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  افرادي در حمل شايع صناعي -تفكيك مفهومي

∗پيشه محمود زراعت
  

 چكيده

تنها معناي  نه. حمل شايع صناعي، ازجمله مباحث پردامنه در آثار ملاصدراست تقسيم حمل به حمل اولي ذاتي و

هـا بـه    ها را بايد مورد تحقيق جـدي قـرار داد تـا بتـوان بـه كمـك آن       دو حمل، بلكه همه اقسام آن هريك از اين

اولي ذاتي قرار ملاصدرا حمل شايع صناعي را در مقابل حمل . برد خوبي پي هاي ملاصدرا از مسائل به گشايي گره

هاي مبتني بر اين حمل را بر اين اساس كـه مـراد    او سپس گزاره. پردازد دهد و سپس به ذكر تقسيمات آن مي مي

. تواند داراي سه معنا باشد اما اين تفكيك مي. كند باشد، به دو دسته تقسيم مي» افراد«يا » مفهوم«ها  از موضوع آن

تلاش شـده اسـت تـا نشـان داده شـود كـه مـراد ملاصـدرا از ايـن تفكيـك           در اين مقاله پس از طرح اين معاني، 

هاي مبتني بر حمـل اولـي    توان همين تفكيك را براي گزاره يك از معاني يادشده بوده است و آيا اساساً مي كدام

  كار گرفت يا نه؟ ذاتي نيز به

  

  ها كليدواژه
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  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴م، شماره اول، پياپي سال هشت، منطقيمعارف      »٢٤«

 مقدمه

دهـد و سـپس بـه بيـان تقسـيمات آن       ملاصدرا حمل شايع صناعي را در مقابل حمل اولي ذاتي قرار مـي 
هاي مبتني بر اين حمل را از جهت موضوعشان، به دو دسته ذيـل تقسـيم    وي در دو جا گزاره. پردازد مي

هـا افـراد اسـت     كه موضوع آنهايي  گزاره. 2ها مفهوم است؛  هايي كه موضوع آن گزاره. 1: كرده است
توانـد   مـي » افـراد «و » مفهـوم «امـا تفكيـك   ). 293- 292، ص1، ج1981؛ 28الـف، ص 1375ملاصدرا، (

) تفكيك مفهوم و افـراد غيرمفهـومي؛ ج  ) تفكيك مفهوم و افراد مفهومي؛ ب) الف: داراي سه معنا باشد

ايـن اسـت كـه مـراد ملاصـدرا از      پرسش اساسـي  . تفكيك مفهوم و افراد اعم از مفهومي يا غيرمفهومي
  تواند باشد؟ گانه بالاست يا مي يك از معاني سه افرادي يادشده، كدام - تفكيك مفهومي

گفتـه، بـه ترتيـب، بـه      در تقسـيم مبتنـي بـر تفكيـك پـيش      2و  1ديگر اينكه ملاصـدرا بـراي اقسـام    
او در ). 293- 292، ص1ج، 1981؛ 28، ص1360ملاصـدرا،  (هاي طبيعيه و متعارفه مثال زده است  گزاره

تـوان   حال آيا مـي . كند هاي مبتني بر اين حمل را مستقيماً به طبيعيه و متعارفه تقسيم مي جاي ديگر، گزاره
اسـت، تسـاوي اسـت؟ آيـا     » مفهـوم «ها  هايي كه موضوع آن چنين نتيجه گرفت كه رابطه طبيعيه و گزاره

  ها افراد است؟ هايي دانست كه موضوع آن با گزارههاي متعارفه را نيز در رابطه تساوي  توان گزاره مي

شـود و معنـاي    مـي  بالابندي  ممنجر به از دست دادن جامعيت تقسي »ب«و  »الف«اخذ معاني 
 2و  1انجامـد و نـه دو قسـم     نيز اساساً به تفكيك حمل اولي ذاتي از حمل شايع صناعي مي »ج«

تـوان از برخـي مشـكلات مصـون      مـي  »ج«عناي البته با ارائه تقريري متفاوت از م. در حمل شايع
ظاهر تنها معناي ممكن نيز خواهد بـود، بـا توجـه بـه رويكـرد      در اما پذيرش اين تقرير كه  ؛ماند

هـاي   گانه گزاره شبه پذيرش اقسام ش ،ها يعني اعتباربخشي به آن ،هاي طبيعيه ملاصدرا به گزاره
  .دنقش دارن ،م ساختار و هم محتواه ،ها حملي خواهد انجاميد كه در اختلاف نوعي آن

زيـرا در   ؛، پاسـخ پرسـش دوم منفـي خواهـد بـود     »ج«با اخذ ايـن تقريـر متفـاوت از معنـاي     
از دسـت   بـالا ي ئبنـدي ثنـا   مبار ديگر، جامعيت تقسي ك، ييادشدهصورت پذيرش رابطه تساوي 

ي ذاتـي  خـواهيم شـد كـه اگرچـه در قالـب حمـل اول ـ       رو روبـه هـايي   خواهد رفـت و بـا گـزاره   
  .ل شايع صناعي نيز نخواهند گنجيدگنجند، در قالب حم ينم



  »٢٥«     تفكيك مفهومي ـ افرادي در حمل شايع صناعي  

  

تـوان   افـرادي مـي   - پـردازيم كـه آيـا بـا اعمـال تفكيـك مفهـومي        در پايان به اين پرسش نيز مـي 
  .پاسخ اين پرسش نيز منفي است. هاي مبتني بر حمل اولي ذاتي را نيز به دو دسته تقسيم كرد گزاره

  افرادي -تفكيك مفهومي. 1

هـا تقسـيم    هاي مبتني بر حمل شايع صناعي را به دو دسـته از گـزاره   گزاره ،الشواهدلاصدرا در م
عليـه   مهايي كه محكو گزاره .2؛ است» مفهوم كلي«ها  عليه آن مهايي كه محكو گزاره .1: دكن مي
.)28ص ،1360 ملاصدرا،(است » افراد«ها  آن

  :توان در قالب زير نشان داد اين سخن وي را مي 1

  

  

    

را » موضـوع «، »عليـه  محكـوم «جـاي   و بـه » نفس مفهوم«، »مفهوم كلي«جاي  به اسفاراما وي در 
).293- 292، ص1، ج1981ملاصـدرا،  (مطرح ساخته اسـت  

اسـاس، دو قسـم حمـل شـايع      بـراين  2
اسـت؛  » نفس مفهـوم موضـوع  «ها بر  هايي كه حكم در آن گزاره. 1: صناعي از اين قرار خواهد بود

  :توان چنين نشان داد اين دو قسم را مي. است» افراد موضوع«ها بر  هايي كه حكم در آن زارهگ. 2

  

  

  

اي  گـزاره . رود بنـدي از بـين مـي    مجامعيـت ايـن تقسـي    ،»مفهوم«جاي  به» مفهوم كلي«با اخذ 
مفهـوم  «عليـه آن   متوان صادق پنداشت كه محكو اساس مي را تنها براين» زيد جزئي است«چون 

                                                      

  .»أو يكون أفراداً... عليه مفهوماً كلياً واء كان المحكومس«. 1

  .»أو على أفراده... سواء كان الحكم على نفس مفهوم الموضوع«. 2

 حمل شايع
 افراد= محكوم اليه 

 كليمفهوم = محكوم عليه 

 حمل شايع
 حكم بر افراد موضوع

 حكم بر مفهوم موضوع
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دانيم كه اين گزاره در قالب حمـل اولـي    مي ،از سوي ديگر. باشد كه مفهومي جزئي است» زيد

يم، ايـن  كن ـرا لحاظ » مفهوم كلي«حال اگر در حمل شايع صناعي نيز تنها . ذاتي نخواهد گنجيد

توانـد شـمول تمـايز حملـين      اين امـر مـي  . يك از اقسام، جايگاهي نخواهد داشت چگزاره در هي

توان ايـن حقيقـت    يزيرا نم ؛را به چالش بكشاند بالاپيش از آن، شمول تقسيم ثنائي  ملاصدرا و

زيـرا   ؛گنجـد  راحتي در قالب تعريف حمل شـايع صـناعي مـي    هرا ناديده گرفت كه اين گزاره ب

  .»مفهوم زيد از افراد و مصاديق مفهوم جزئي است«مفاد آن از اين قرار است كه 

د كـه  كـر جـو  و ترا در پاسخ ملاصدرا به اين پرسش نيز جس ـ حل اين مشكل هشايد بتوان را

دست را بايد مفهومي جزئـي تلقـي كـرد؟ ملاصـدرا بـر       نيا مفاهيمي ازاي» مفهوم زيد« آيا اساساً

اين باور اسـت كـه عـدم اشـتراك از مختصـات وجـود شـيء اسـت و نـه مفهـوم آن و عقـل از            

 ملاصـدرا، (ر مفهوم ديگر به آن درآميـزيم  حتي اگر هزا ؛فيه دانستن مفهوم ابايي ندارد كمشتر

.)10ص ،2، ج1981
ــن 1 ــتعمال     دراي ــان اس ــايز مي ــورت، تم ــوم«ص ــي «و » مفه ــوم كل در » مفه

» مفهـوم «زيـرا   ؛ساز نخواهد شد لمشك شود، تا جايي كه اساساً رنگ مي مك بالاهاي  بندي متقسي

.خواهند يافـت  يكسانيلحاظ كليت و جزئيت وضع  همگي به» مفهوم جزئي«و » مفهوم كلي«و 
2 

گيـرد و   جـاي مـي   بـالا در هريـك از نمودارهـاي    ،»زيـد جزئـي اسـت   «هايي چون  اكنون گزاره

  .آمدنخواهد  شمار بهيك  چي براي هيياستثنا

هـا،   گيـري از سـوء برداشـت    ش، براي پي»مفهوم كلي«جاي  به» مفهوم« كارگيري بههرحال  هب

»موضـوع « اكنون بـا طـرد  . آيد تر به نظر مي شايسته
و » عليـه  ممحكـو «و اتخـاذ  » مفهـوم كلـي  «و  3

                                                      
  .1382سليماني اميري، : ك.باره، ر براي تحقيق بيشتر دراين. 1

اند، آيا  گر همه مفاهيم كليكه ا اين ديدگاه ملاصدرا پرسشي را نيز رقم خواهد زد كه موضوع بحث ما نيست و آن اين. 2
باره، توجيه  هاي ديگر دراين بر بيان ديدگاه ، افزون»كلي و جزئي«معناست؟ نويسنده مقاله  تقسيم مفهوم به جزئي و كلي بي

  ).223-222، ص1382سليماني اميري، (كند  ملاصدرا در حفظ تقسيم يادشده را نيز بيان داشته است و آن را تأييد مي

توان چنين تعبير كرد  از اين واقعيت مي. تواند بر افراد يا مفهوم انسان باشد گزاره با موضوع انسان مي حكم در يك .3
روست  ازاين. عليه افراد انسان و در جاي ديگر مفهوم انسان است جا محكوم كه موضوع انسان است، اما يك با اين«كه 

 .ام مقصود دانسته عليه را بيشتر مشير بر كه حذف موضوع و قرار دادن محكوم



  »٢٧«     تفكيك مفهومي ـ افرادي در حمل شايع صناعي  

  

  :مل شايع صناعي را چنين نشان داددو قسم ح سرانجامتوان  مي» مفهوم«

  

  

  

توانـد معـاني    چيسـت؟ ايـن تفكيـك مـي     بالاافرادي  -مقصود ملاصدرا از تفكيك مفهومي
بهتـر  . دو درنظـر گرفـت  از هرتوان ذهني، خارجي يا اعم  يرا م» افراد«زيرا  ؛متفاوتي داشته باشد

، بگوييم افرادي كـه خـود، مفهـوم هسـتند و افـرادي كـه       »خارجي«و » ذهني«جاي افراد  است به
مراتب «؛ و يا حتي افراد »غيرمفهومي«و » مفهومي«افراد  ،تر خود، مفهوم نيستند؛ و يا به بيان ساده

.»مرتبه صفر«و » بالاتر
قضـاياي حقيقيـه، خارجيـه و    دليل اين رجحان ايـن اسـت كـه در بحـث      1

يعنـي افـراد    ؛رونـد  كـار مـي   همعنـاي ديگـري ب ـ   بـه » خـارجي «و » ذهني«ذهنيه، دو اصطلاح افراد 
.كه هر دو مرتبه صفر و غيرمفهومي هستند) »محقّق«و » مقدر«يا (» واقعي«و » فرضي«

2

  

فهـومي و  يعني تفكيك مفهوم و افراد مفهومي، تفكيـك مفهـوم و افـراد غيرم    -اين سه معنا 
  . ناميم مي »ج«و  »ب«، »الف«ترتيب معناي  را به -تفكيك مفهوم و مطلق افراد

  »الف«معناي . 2

هـاي ذهنـي قـرار دارد و     قول به سطوح ذهـن اسـت؛ سـطحي كـه در آن پديـده      ،مرجع اين معنا
 1ايـد  هرحال با چنين برداشتي ب هب. گيرد ها به آنجا تعلق مي سطحي كه مفهوم منتزع از اين پديده

؛ اسـت » افـراد مفهـومي  «يا » مفهوم«ها  عليه در آن مهايي دانست كه محكو ترتيب گزاره را به 2يا 
عنوان موضوع يك گزاره صادق بـه حمـل شـايع     ، به»كلي«اعمال چنين تفكيكي بر  نمونه،براي 

                                                      

اي براي وجود خارجي يك  هيچ بهره و كاركرد مفهومي. ، صفر بودن از نظر مفهومي است»مرتبه صفر«مقصود از  .1

 .شمار آورد توان آن را در مرتبه صفر به انسان متصور نيست و درنتيجه از اين جهت مي

  .حي هستمبيان اين نكته و انتخاب اين اصطلاحات را وامدار اسداالله فلا. 2

 حمل شايع
 )2(افراد ـــــــــــــ = محكوم اليه 

 )1(مفهوم ــــــــــ = محكوم عليه 
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اديق مفهـوم كلـي از افـراد يـا مص ـ    «هايي را به اين معنا فراهم سـازد كـه    تواند گزاره صناعي، مي
ترتيـب   توان بـه  ها را مي و اين گزاره» اند يافراد كلي از افراد يا مصاديق كل«و » مفهوم كلي است

  .جاي داد 2و  1در قسم 

توان اين برداشت را همان چيزي دانست كه ملاصدرا در نظـر داشـته اسـت؟ وي بـراي      آيا مي
المحصـورات  «هـاي متعارفـه را    ههاي متعارفه مثال زده است و مراد خويش از گزار به گزاره 2قسم 

افـراد  «عليه در همه محصـورات   اگر نگوييم كه محكوم). 293، ص1همان، ج(خواند  مي» أو غيرها
هاي محصوره فراواني را مثـال زد كـه چنـين     توان گزاره است، اما روشن است كه مي» غيرمفهومي

  .را به ملاصدرا نسبت دادافرادي  - توان اين برداشت از تفكيك مفهومي بنابراين نمي. هستند

رو خواهد كـرد؛ زيـرا    بندي بالا را نيز با مشكل روبه جداي از اين، چنين برداشتي شمول تقسيم
اند،  است و به حمل شايع صناعي نيز صادق» افراد غيرمفهومي«ها  عليه آن هايي را كه محكوم گزاره
، از همين دسـت  »انسان خندان است«اي چون  گزاره. جاي داد 2و نه در قسم  1توان در قسم  نه مي
افـرادي در   - گردد كه تفكيك مفهومي اين مشكل بيشتر از اين جهت عارض بر اين معنا مي. است

هاي صادق به حمل شايع صناعي قرار گيرنـد، عمـدتاً    باب معقولات اول، آنگاه كه موضوع گزاره
  .راد مفهومي، نه مفهوم و اف1انجامد به تفكيك مفهوم و افراد غيرمفهومي مي

  »ب«معناي . 3

دسـت   هاين معنا، درواقع درپي تفكيك دنياي ذهن از خارج، بدون در نظر گرفتن سطوح فكر، ب
هـا   توان اين مفهوم يا آن پديـده  هاي ذهني، اكنون مي پس از انتزاع يك مفهوم از پديده. آيد مي

. دسـت آورد  ههـا را ب ـ  هاسـاس دو قسـم گونـاگون از گـزار     عليه گزاره دانست و براين مرا محكو

» مفهـوم «هـا يـا    عليـه آن  مهايي خواهند بود كه محكـو  ترتيب گزاره به 2يا  1صورت اقسام  دراين

  .»افراد غيرمفهومي«است يا 

                                                      
  .در اين زمينه استثناهايي هم در كار است كه در ادامه به آن اشاره خواهد شد. 1
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هــاي متعارفــه را  هــاي متعارفــه مثــال زده اســت و گــزاره بــه گــزاره 2ملاصــدرا بــراي قســم 
ي بـا اعتباربخشـي بـه طبيعيـه و بـا نظـر بـه        ازآنجاكـه و ). همان(داند  مي» المحصورات أو غيرها«

ده اسـت  كـر بنـدي مربعـي ارائـه     مهـاي ديگـري چـون شخصـيه، مهملـه و مسـوره، تقسـي        گزاره
هـاي شخصـيه و مهملـه     را گزاره» أو غيرها«توان مراد وي از  ، مي)208ص ،ب1375 ملاصدرا،(

ارسـطو بـا   . اي ارسطوسـت ه ـ منطبق بـا آمـوزه   كاملاً 2آوري براي قسم  لاين بيان در مثا. دانست
گيـري حمـل، درواقـع بـه ايـن امـر اذعـان         لعنوان پايه و اساس شك به» جوهر نخستين«تأكيد بر 

اسـت  » افـراد غيرمفهـومي  «هـاي شخصـيه، مهملـه و مسـوره      عليـه گـزاره   مده است كه محكوكر
)Aristotle, 1991, 2a35-2b7(.

1

  

توانـد تأييـدي بـر     يعيه در آثار صدرايي نيـز مـي  هاي متعارفه و گزاره طب برقراري تقابل ميان گزاره
دانـد؛   مـي » افراد غيرمفهـومي «هاي شخصيه، مهمله و مسوره را  اين امر باشد كه وي نيز موضوع گزاره

دانـد و موضـوع    مـي ) 208ب، ص1375ملاصـدرا،  (» طبيعـت ذهنـي  «زيرا موضوع گـزاره طبيعيـه را   
شايد بـه همـين دليـل اسـت اگـر      . دانست» يعت خارجيطب«هاي متعارفه در چنين تقابلي را بايد  گزاره

هـاي   عنـوان دو قسـم از گـزاره    شـود كـه موضـوع در مسـوره و مهملـه، بـه       گاه بر اين نكته تأكيد مـي 
  ).مقدمه 69، ص1381؛ رازي، 49، ص1382فرامرز قراملكي، (هستند » افراد جزئي«متعارفه، 

اي  توانـد ميـراث دوره   بر گزاره طبيعيه نيز ميها، در برا بر اين دسته از گزاره» متعارفه«اطلاق 
شـدند و   هاي طبيعيه به چشم مهمانان ناخوانـده و نامتعـارف نگريسـته مـي     باشد كه در آن گزاره

.شد ها اتخاذ مي آن برابررويكردهاي مختلفي در
توان در آثار پيشاصدرايي نيز  اين عنوان را مي 2

  ).96ص ،2، ج1325جرجاني، (به همين معنا يافت 

مشـكل   اننـد ملاصدرا، مشـكلي م  ياين شواهد در سازگاري اين معنا با آرا همه با وجوداما 
سطوح ذهن مورد ملاحظه واقـع شـده بـود،     »الف«اگرچه در معناي . در كار است »الف«معناي 

                                                      
همچنين براي بررسي برخي معضلات ناشي از اين نگرش ارسطو، . 10، ص1378ارسطو، : ك.در تأييد اين سخن، ر. 1
  .Kneale, 1978, p31: ك.ر

  .1382؛ فرامرز قراملكي، 1376، سلمان ماهيني: ك.باره، ر براي تحقيق بيشتر دراين. 2
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بـا خـارج از قلـم افتـاده بـود و همـين امـر باعـث عـدم شـمول            آن سـطوح  همهاما تقابل ذهن و 
بـاره  در. ها افراد غيرمفهومي است عليه در آن مشد كه محكو هايي مي ت به گزارهبندي نسب متقسي

تواند اين معنـا   به سطوح ذهن مي يتوجه بي. اين تغافل در ناحيه ديگر رخ داده است »ب«معناي 
افراد كلي از افـراد يـا   «به اين معنا كه » كلي كلي است«گزاره نمونه، براي  ؛را دچار مشكل كند

عليه در آن  مزيرا محكو ؛يك از اقسام جاي داد چتوان به اين معنا در هي يرا نم» اند يمصاديق كل
  .است» افراد مفهومي«، بلكه »افراد غيرمفهومي«است و نه » مفهوم«نه 

  »ج«معناي . 4

هـا   عليـه آن  مهايي اشاره خواهد داشت كه محكـو  ترتيب به گزاره هب 2و  1با اتخاذ اين معنا، قسم 
زيـرا   ؛اما اتخاذ چنين معنايي نيز ممكن نيسـت . »افراد مفهومي يا غيرمفهومي«است يا » مفهوم«يا 

قرار دهيم، درواقع هرگونـه فرديـت   » افراد، اعم از مفهومي يا غيرمفهومي«را قسيم » مفهوم«اگر 
چـه   و 1كه بنابر معناي حمل شايع صناعي، چه در قسم  يدرحال ؛ايم هو مصداقيت را از آن زدود

 سـخن بـه  . بـه داراي رابطـه فرديـت و مصـداقيت اسـت      معليه نسبت به محكو م، محكو2سم در ق
عليه، خواه مفهـوم   مديگر، در حمل شايع صناعي سرانجام به اين امر اذعان خواهد شد كه محكو

عليـه   مبنـابراين حتـي آنجـا كـه محكـو     . ندهسـت به  مخواه افراد، از افراد يا مصاديق محكوو باشد 
  .شود يفرديت و مصداقيت زايل نم است،» مفهوم«

حيثيــت فرديــت و  ،2در قيــاس بــا قســم  1هــاي قســم  عليــه گــزاره مبنــابراين اگــر در محكــو
به نيز وجـود نخواهـد    ممصداقيت وجود ندارد تا تقابل اين اقسام حفظ گردد، در قياس با محكو

اعي را برقـرار  داشت و در نتيجه حمل شايع صناعي در كار نخواهد بود و اگـر حمـل شـايع صـن    
فرديـت   (=صـورت فرديـت ذهنـي     زيـرا درايـن   ؛خـواهيم شـد   رو روبـه بدانيم، با تـداخل اقسـام   

گـر،  به بيان دي. ايم هبه پذيرفت مرا در رابطه با محكو 1عليه قسم  معنوان محكو به» مفهوم«) مفهومي
ممكن نيست و يا  به نيز ميا براي محكو 1عليه قسم  معنوان محكو به» مفهوم«فرديت يا مصداقيت 

  .تداخل اقسام را در پي خواهد داشت
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در موضوع را بايد اساساً پايه تفكيك حمل اولي ذاتي از حمل شايع صـناعي  » ج«اتخاذ معناي 
تواند موضوع حمل اولي ذاتي قـرار   ، عاري از هرگونه فرديت و مصداقيت، تنها مي»مفهوم«. بدانيم
مفهـوم  «دارد كه حمـل   او اذعان مي. ويش بهره برده استملاصدرا از اين معنا در مباحث خ. گيرد

؛ 10الـف، ص 1363ملاصـدرا،  (بـه حمـل شـايع صـناعي كـاذب اسـت       » مفهوم وجـود «بر » وجود
تـوان در   آيـا نمـي  ). 10الـف، ص 1363همـو،  (و به حمل اولي ذاتي صادق ) 229و196، ص1387

  ؟»مصاديق مفهوم وجود استفراد يا مفهوم وجود از ا«قالب حمل شايع صناعي چنين گفت كه 
باشد، سـخن وي درسـت خواهـد    » ج«در گزاره فوق، مفهوم در معناي » مفهوم«تنها اگر مراد وي از 

گونـه   شود، نـه اينكـه هـيچ    گونه فرديتي در مفهوم ملاحظه نمي بايد توجه داشت كه در اين معنا هيچ. بود
همـو،  (» مفهـوم تشـخص تشـخص اسـت    « هـاي  وي همين رويه را در قبـال گـزاره  . فرديتي در آن نباشد

الـف،  1363همـو،  (» مفهوم حقيقت حقيقت است«، )28، ص1360؛ 229، ص1387؛ 111ب، ص1363
، 1366همـو،  (» مفهـوم واحـد موجـود اسـت    «و » مفهوم موجود واحد است«و ) 196، ص1387؛ 10ص

ذب حمـل شـايع   توان ك ـ مي» ج«تنها با اتخاذ معناي . در پيش گرفته است) 328، ص3و ج 262، ص1ج
  .دها به حمل اولي ذاتي را توجيه كر ها و انحصار حمل در آن صناعي در باب اين گزاره

بـه حمـل شـايع صـناعي     » ب«تـوان در معنـاي    هـا را مـي   اين در حالي است كه هريك از اين گزاره
ونـه  هرگ«گـردد كـه براسـاس آن     بـازمي » تخليط در عـين تجريـد  «ريشه اين امر به قاعده . صادق دانست

امـا اگـر وجـه تخليطـي     ). 9، ص1360همـو،  (» اي تخليط آن دو است تجريد ماهيت از وجود، باز نحوه
اتخاذ شـده اسـت و اگـر وجـه تجريـدي آن در نظـر آورده       » ب«آن در نظر گرفته شود، درواقع، معناي 

ب حمـل شـايع   آيد حكمي در قال توان براي هر آنچه به ذهن مي براساس اولين معنا مي. »ج«شود، معناي 
صناعي صادر كرد؛ حتي اگر مراد از موضوع در گزاره مفهوم آن باشـد، درسـت ماننـد ايـن حكـم كـه       

، امـا بنـابر   )253، ص1387همـو،  (» شود، ممكن است به حمل شايع صـناعي  هر آنچه در ذهن يافت مي«
  .داشتمعناي دوم، آنگاه كه مراد از موضوع، مفهوم آن است، تنها حمل اولي ذاتي خواهيم 

هاي مبتني بر  افرادي در باب گزاره -توان در تفكيك مفهومي يرا نيز نم »ج«حال كه معناي 
  كار گرفت، راه چاره چيست؟ هحمل شايع صناعي ب



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ٣٢«

  

  »ج«برداشتي متفاوت از معناي . 5

عليه يك گزاره در قالب حمل شايع صـناعي،   معنوان محكو به» مفهوم«كه سخن گفتن از  اكنون
بـا  » فـرد مفهـومي  «را تقابـل   2بـا   1است، بايد تقابـل قسـم   » فرد مفهومي«گفتن از درواقع سخن 

افـراد  «و » فـرد مفهـومي  «درسـت بـه همـين دليـل كـه      . دانسـت » افراد مفهـومي يـا غيرمفهـومي   «
تـوان تقابـل ايـن دو     ياما آيا نم. شديم رو روبهبا تداخل اقسام  ،اند نيكسا» فرديت«در » مفهومي

  برطرف گردد؟ يادشدهد تا مشكل كرگري استوار قسم را بر امر دي

بـا   1توان تقابل قسـم   قرار گرفته است، مي» افراد«در مقابل » فرد«با توجه به اينكه در اين تقسيم 
هايي دارند كـه   ترتيب اشاره به گزاره به 2يا  1بنابراين قسم . مبتني كرد» عدم تعين«و » تعين«را بر  2

افرادي موضوع در قالـب حمـل شـايع     - تفكيك مفهومي. نامتعين است ها متعين يا عليه آن محكوم
يـك  «تواند به اين امر دلالت نمايـد؛ زيـرا در جريـان چنـين تفكيكـي همـواره        خوبي مي صناعي به

بـه سـخن   . اسـت » كثير«و » واحد«گيرد و اين تقابل، تقابل  قرار مي» افراد خويش«در مقابل » مفهوم
خـارجي   - اگرچـه تمـايز ذهنـي   . با افراد خويش همواره واحد اسـت  ديگر، هر مفهومي در مقايسه

  .ند، اما اين تمايز، ساختاري استداشت 2و  1اشاره به تمايزي مادي ميان قسم » ج«نهفته در معناي 

طبيعت به شرط تعـين  «رسد ملاصدرا با توجه به همين امر، موضوع گزاره طبيعيه را  نظر مي به
هـا را   است كه ايـن دسـته از گـزاره   » تعين«همين ). 208ب، ص1375همو، (دانسته است » ذهني

دهد؛ زيرا با وجـود چنـين شـرطي     هاي مهمله و مسوره قرار مي لحاظ ساختاري در برابر گزاره به
درسـت بـه همـين دليـل اسـت كـه       . قابليت انحلال به عقدين در اين گزاره از بين خواهـد رفـت  

، 1376سلمان مـاهيني،  (را قرار داد » اين مفهوم«، »وضوعمفهوم م«جاي  توان در اين گزاره به مي
مختصات ديگر گزاره طبيعيه، مانند سـورناپذيري  ). 52، ص1382؛ فرامرز قراملكي، 39-38ص

  .ريشه در همين امر دارند ،1و وحدت موضوع ذكري و حقيقي

                                                      
هاي  دلالت بر عضويت، اشتمال بر يكي از تقابل: اند برخي ديگر از مختصات گزاره طبيعيه را به اين قرار دانسته. 1

معناي ادات سلب نسبت است، نه ربط سلب، عدم  ، اينكه حرف عدول در آن به)يعني تناقض(ها  چهارگانه ميان گزاره
ودن موضوع سالبه از موضوع موجبه بنابر قاعده فرعيه، اينكه علم به آن علم به وجه الشيء است، تبعيت از اصل اعم ب

� 
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كـه ملاصـدرا   » المحصورات أو غيرهـا «در عبارت » غيرها«توان  اما با اتخاذ اين معنا، ديگر نمي
) 293، ص1، ج1981ملاصـدرا،  (آورد  مـي  2عنوان مثالي براي قسم  هاي متعارفه به در تبيين گزاره

عليـه در   هـاي شخصـيه، مهملـه دانسـت؛ زيـرا محكـوم       اشاره به گـزاره  - گونه كه گفته شد آن - را 
  .دهد جاي مي 1ها را در قسم  هاي شخصيه نيز متعين است و اين امر، اين دسته از گزاره گزاره

هـا بـه    هـاي متعارفـه، بايـد در وجـه تسـميه ايـن گـزاره        هاي شخصـيه از گـزاره   با حذف گزاره
هـاي   هاي متعارفه را در برخورد با گـزاره  توان گزاره ديگر نمي. نيز تغييراتي را لحاظ كرد» متعارفه«

هـاي شخصـيه را نيـز     رهناميد؛ زيرا ايـن وجـه تسـميه گـزا    » متعارفه«طبيعيه به عنوان مهمان ناخوانده 
هـاي   بدون ذكـر گـزاره   - هاي مسوره و مهمله  شايد بتوان اطلاق اين عنوان به گزاره. گيرد دربرمي
را براساس اين باور توجيه كرد كه آنچه در نظـام قياسـي ارسـطو معتبـر اسـت همـين دو        - شخصيه

.حملـي برشـمرده اسـت    هـاي  عنـوان اقسـام گـزاره    رو ارسطو تنها ايـن دو را بـه   اند و از همين قسم
1 

هاي شخصيه به ميان بياورند، تنهـا   هرحال ديده شده است كه برخي، بدون اينكه ذكري از گزاره به
اند و اين حمل را در برابـر حمـل    دانسته» حمل متعارف«حمل محقق در محصورات و مهملات را 

  ).58، ص2، ج1975نگري، (دهند  هاي طبيعيه قرار مي نامتعارف در گزاره

هـاي طبيعيـه    انگـاري گـزاره   همعناي شخصي به 1هاي شخصيه به قسم  كنون آيا پيوستن گزارها
زيرا وي در آثار منطقـي خـويش بـا     ؛توان گفت ملاصدرا بر اين باور نيست مي كم دستاست؟ 

ده اسـت  كـر هاي حملي ارائـه   بندي مربعي از گزاره مهاي طبيعيه تقسي استقلال بخشيدن به گزاره
هــاي طبيعيــه را تعــين ذهنــي  عليــه در گــزاره موي تعــين محكــو). 208ص ،ب1375 ملاصــدرا،(

 شـمار  بـه هاي شخصيه  ها از گزاره تمايز اين گزاره خاستگاهتواند  و همين امر مي) همان(داند  مي

  .هاي شخصيه، خارجي است زيرا تعين گزاره ؛دآي

همله باشند، آيا ايـن دسـته   هاي مسوره و م هاي متعارفه همان گزاره كه گزارهنفرض اي حال به
اند؟ اگر بـا رويكـردي ارسـطويي،     قصاد 2هايي هستند كه در قالب قسم  ها تمام گزاره از گزاره

                                                                                                                                  
  ).38، ص1376سلمان ماهيني، (اين كه لزوماً ذهنيه است 

  .40، ص1382فرامرز قراملكي، : ك.باره، ر براي توضيحات بيشتر دراين. 1



  ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۱۴سال هشتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ٣٤«

  

شك پاسخ اين پرسـش منفـي    يبدانيم، ب» افراد غيرمفهومي«ها را  عليه اين دسته از گزاره ممحكو
جـاي   2در قسـم   هايي در قالـب حمـل شـايع صـناعي وجـود دارنـد كـه از سـويي         گزاره. است

بـه دليـل    ،و در نتيجـه نـامتعين اسـت و از سـوي ديگـر     » افراد«ها  عليه آن مزيرا محكو ؛گيرند مي
گـزاره  . كـرد هـا اطـلاق    توان عناوين مسوره و مهمله را بر آن يها نم عليه آن مذهني بودن محكو

  .از همين دست است ،»اند يافراد كلي از افراد يا مصاديق كل«معنا كه  اين به ،»كلي كلي است«

دليـل   ها توجه داشته است و گـزاره طبيعيـه را بـه    ملاصدرا به اين رويكرد ارسطويي در قبال گزاره
همـين امـر راه را بـر    . دانـد  معناي ارسطويي آن، شخصيه نمـي  تفاوت محتوايي آن با گزاره شخصيه به

د كلـي از افـراد و مصـاديق    افـرا «معنـا كـه    ايـن  ، بـه »كلي كلي اسـت «هايي چون  انگاري گزاره يكسان
اگـر از تمـايز ذهنـي و خـارجي در     . بنـدد  ، آنگاه كه سور بيايد يا نيايد، با مسوره و مهمله مـي »اند كلي

شرط دارا بودن سور، مسوره و در صـورت   ها را به و آن 1بپوشيم  ها چشم عليه اين گزاره ناحيه محكوم
هاي شخصيه و طبيعيه را نيز ناديـده انگـاريم    حيه گزارهفقدان سور، مهمله بخوانيم، بايد اين تمايز در نا

افتد و اگر نتوان از ايـن تمـايز    انجامد و با مباني ملاصدرا ناسازگار مي انگاري طبيعيه مي كه به شخصيه
پوشـي كـرد، نبايـد در اينجـا نيـز آن را ناديـده بگيـريم كـه          هاي شخصيه و طبيعيه چشـم  درباره گزاره

  :هاي حملي به شرح زير خواهيم رسيد اي از گزاره گانه بندي شش اساس، به تقسيم براين

  

  

   

  

  

  

                                                      
در پيش » هاي اولي ذاتي و شايع صناعي تناقض در باب حملظاهر م بررسي دو قول به«رويكردي كه نگارنده مقاله . 1

  ).62، ص1384اللهي،  آيت(گرفته است 

 هخارجي ــــــ شخصي

 ذهني ـــــــــ طبيعيه

 حمل شايع

 متعين= محكوم عليه 

 خارجي

ذهني 
 نامتعين= محكوم عليه 

 بدون سور

 همراه با سور

 مهمله

 مسوره
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، )37ص ،1376سلمان ماهيني، (گونه كه برخي مدعي هستند  نتوان هما اگرچه مي ،بنابراين
ه د كه قضـيه يـا قابـل انحـلال ب ـ    كربه اين شرح ارائه  دوگانهبندي  مبنابر ساختار قضيه، يك تقسي

 ،يعني شخصيه و آنچه در حكم شخصيه است و يا قابل انحلال بـه عقـدين اسـت    ،عقدين نيست
يعني مسوره و آنچه در حكم مسوره است، اما بايد توجه داشت كه ملاصدرا طبيعيه را شخصـيه  

ملاصـدرا بـا   . وچرا به او نسبت داد نرا بدون چو دوگانهتوان اين تقسيم  ينم رو ازاينداند و  ينم
 كـرده ها دخيـل   هاي طبيعيه معيارهاي مادي را نيز در اختلاف نوعي گزاره اربخشي به گزارهاعتب

  .در نظام ارسطويي جايگاهي ندارد است كه

هـاي   ترتيـب بـه گـزاره    ه، ب ـ2و  1نيز گفته شد، ملاصـدرا بـراي اقسـام     تر پيشگونه كه  نهما
او حتـي  ). 28ص ،1360؛ 293-292ص ،1، ج1981 ملاصـدرا، (طبيعيه و متعارفه مثال زده است 

بنـدي، يعنـي    مطـور مسـتقيم و بـدون ذكـر مـلاك تقسـي       در جاي ديگر حمل شايع صناعي را به
حكـم در حمـل شـايع صـناعي     «: دكن يافرادي، به اين دو نوع گزاره تقسيم م -تفكيك مفهومي

»تعارفـه چنين است كه موضوع از افراد يا مصاديق محمول باشد، خواه قضـيه طبيعيـه باشـد يـا م    
1

 

هـاي   كشـد كـه آيـا گـزاره     اين امر موجبات اين پرسش را پـيش مـي  ). 110ص ،ب1363 همو،(
صادق خواهند بـود يـا    2و  1هايي هستند كه در قالب اقسام  طبيعيه و متعارفه، تنها نمونه از گزاره

  ند؟هستهاي ديگري نيز  اين اقسام داراي نمونه

هـاي صـادق در    هـا تنهـا بخشـي از گـزاره     كه اين گزارهخوبي پيداست  با توجه به نمودار بالا به
تـوان تنهـا    هـاي طبيعيـه را حتـي نمـي     همچنين بايد توجه داشت كه گزاره. هستند 2و  1قالب اقسام 

انـد؛ زيـرا ملاصـدرا موضـوع گـزاره طبيعيـه را        »تعـين ذهنـي  «شمار آورد كـه داراي   هايي به گزاره
. كه اشـاره بـه مفـاهيم مـاهوي دارد    ) 208ب، ص1375، همو(داند  مي» شرط تعين ذهني طبيعت به«

دسـت خواهـد داد؛ خـواه بـا      اما تفكيك همه مفاهيم به مفهوم و افراد، تعين ذهني مورد بحث را بـه 
هـايي را كـه    تـوان همـه گـزاره    پـس مـي  . مفهومي ماهوي سروكار داشته باشـيم، خـواه بـا غيـر آن    

                                                      

  .»أو متعارفهn... الثاني بأن الموضوع من أفراد المحمول و مصداقه سواء كانت القضيهn طبيعيهn... فالحكم في«. 1
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عنوان دليلي بـر ايـن امـر آورد كـه      ماهوي نيست، بهها در عين مفهوم بودن، مفهوم  عليه آن محكوم
كلـي كلـي   «هايي چـون   گزاره. هستند 1هاي صادق در قسم  هاي طبيعيه تنها بخشي از گزاره گزاره
  .، در همين دسته جاي دارند»مفهوم كلي از افراد يا مصاديق كلي است«معنا كه  اين ، به»است

نيز از » وم جوهر از افراد و مصاديق كيف استمفه«معنا كه  اين به» جوهر كيف است«گزاره 
ملاصدرا به صدق ايـن گـزاره در قالـب حمـل شـايع صـناعي و بـا توجـه بـه          . همين دست است

امـا  ). 111ص ،ب1363 همـو، (ده اسـت  كراست، اذعان » مفهوم جوهر«عليه آن،  مكه محكو ناي
هـاي   بـه در گـزاره   مكـه محكـو  اي طبيعيه ناميد، خواه بـه ايـن دليـل     توان آن را گزاره ينمهرگز 

تمايز  گونه كه برخي اساساً نآ ؛طبيعيه بايد معقول ثاني منطقي باشد و در اين گزاره چنين نيست
 ؛39ص ،1376سـلمان مـاهيني،   (داننـد   ها مي ها را به محمول آن هاي طبيعيه از ساير گزاره گزاره

 ،عليـه گـزاره طبيعيـه    مه محكـو ، خواه به اين دليـل كـه در ناحي ـ  )40ص ،1382فرامرز قراملكي، 
  .هايي چون اين گزاره، حيثيت موجوديت گردد و در گزاره حيثيت مفهوميت لحاظ مي

بـه ذهـن   » مفهـوم «عنـوان   در آنچـه بـه  را » موجوديت«و » مفهوميت«تفكيك ميان دو حيثيت 
 آنچـه از انسـان بـه   . يكسـان دانسـت   ،افرادي مورد بحـث  -آمده است، نبايد با تفكيك مفهومي

در ايـن حالـت بـا    . »كيـف «است و به جهت موجوديـت  » نوع«آيد، به جهت مفهوميت  ذهن مي
افـرادي   -كـه در تفكيـك مفهـومي    يدرحـال  ؛يك موضـوع متعـين دو حيثيتـي سـروكار داريـم     

در واقع، اگرچـه بـا لحـاظ    . يابيم دست مي» افراد انسان«و » مفهوم انسان«، به دو موضوع »انسان«
تـوان موضـوع بـا     يهاي متعددي داشت، اما نم توان گزاره يك موضوع مي دو يا چند حيثيت در

يا » زيد سفيد است«هايي چون  وگرنه گزاره ؛نظر به حيثيات متعدد را موضوعات متعدد پنداشت
 زيـد از حيـث  «زيـرا در يكـي    ؛نيـز داراي دو موضـوع خواهنـد بـود    » زيد يك متر و نيم اسـت «

پس اگرچه با قول بـه دو حيثيـت در   . »د از حيث كميتزي«موضوع است و در ديگري » كيفيت
يـا بهتـر بگـوييم    » موضـوع «امـا   ،يـابيم  هـاي متعـددي دسـت مـي     آيد، به گزاره آنچه به ذهن مي

  .همچنان واحد و حتي متعين است ،»عليه ممحكو«

  :سامان دادصورت  اين گانه را به شتوان اقسام ش مي گفته پيشبا توجه به نكات 
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افـرادي   -تفكيـك مفهـومي  . را در نظـر بگيريـد  » كيف عرض اسـت «اي چون  اكنون گزاره
ترتيب از اين قـرار   هها ب د كه معناي آنانجاميدر اين گزاره، به پيدايش دو گزاره خواهد » كيف«

و افـراد كيـف از افـراد    «و » مفهوم كيف از افـراد و مصـاديق مفهـوم عـرض اسـت     «: خواهد بود
گيـرد و گـزاره دوم، ازآنجاكـه     جاي مي 1گزاره نخست در قسم . »مصاديق مفهوم عرض است

خـارجي   -اعم از افراد مفهومي و غيرمفهومي هستند، در مواجهه با تفكيك ذهنـي » افراد كيف«
: ترتيـب بـه ايـن معنـا خواهنـد بـود       هدست خواهد داد كه ب هدر ناحيه موضوع، دو گزاره جديد ب

افراد غيرمفهـومي كيـف از افـراد و    «و » اند ي كيف از افراد و مصاديق مفهوم عرضافراد مفهوم«
بيايند يـا   ترتيب و بر اين اساس كه با سور هتوان اين دو گزاره را ب مي. »اند مصاديق مفهوم عرض

گانـه فـوق هريـك از پـنج گـزاره       شبندي ش ـ مبراساس تقسي. جاي داد 6و  5، 4، 3در اقسام  ،نه
در اخـتلاف نـوعي   » كيف عرض اسـت «افرادي موضوع در گزاره  -يك مفهوميحاصل از تفك

  .با يكديگر قرار خواهند داشت

كلـي  «هـايي چـون    هاي طبيعيـه و گـزاره   آيد، گزاره گانه برمي گونه كه از اين اقسام شش همان
اينـد يـا   ، آنگـاه كـه بـا سـور بي    »انـد  افراد كلي از افراد يا مصاديق كلـي «، به اين معنا كه »كلي است

. انـد  معناي ارسـطويي آن متفـاوت   هاي شخصيه، مهمله و مسوره به لحاظ ماده با گزاره نيايند، تنها به

 )2( ـــــــــــــــــــ) شخصيه(= خارجي 

 )1( ـــــــــــــــ )طبيعيه و غيره(= ذهني 

 حمل شايع

 متعين= محكوم عليه 

 خارجي

ذهني 
 نامتعين= محكوم عليه 

 )4( ـبي سور ــــــــــــــــــ

 )3( ـــــــــــــــــــــ با سور

 )6(ـــ  )مهمله(= بي سور 

 )5(ــــ ) مسوره(= با سور 
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باره را در نظر نگيريم، آنگاه صحيح خواهد بود اگـر در تمـايز گـزاره     هاي مادي دراين اگر تفاوت
كـه گـزاره مهملـه ممكـن      طبيعيه و مهمله چنين بگوييم كه گزاره طبيعيه لزوماً ذهنيه است؛ درحالي

در ). 38، ص1376سـلمان مـاهيني،   (گونه كه ممكن اسـت ذهنيـه باشـد     است خارجيه باشد؛ همان
شود، اما گزاره مهمله اشاره بـه   اين معنا گزاره طبيعيه معنايي نامتعارف از گزاره شخصيه شمرده مي

  .امتعارف آن يافتتوان آن را هم در معناي متعارف و هم در معناي ن ساختاري دارد كه مي

موضـوع حكـم يـا    «رسد ريشه اين سخن اين عبـارت ملاصـدرا باشـد كـه      اگرچه به نظر مي
شخص است، پس قضيه شخصيه است و يا طبيعت به شرط تعين ذهني است، پس قضـيه طبيعيـه   

1باشـد  است و يا بلاشرط اسـت، پـس قضـيه مهملـه مـي     

امـا بـا    ؛)208ص ،ب1375 ملاصـدرا، ( 
تـوان گـزاره مهملـه را داراي چنـين قـابليتي       ي، ديگـر نم ـ بـالا ي شش قسـم  پذيرش اختلاف نوع

  .توان شخصيه، مهمله يا مسوره خواند ينم هايي با موضوعات ذهني را اساساً زيرا گزاره ؛دانست

  د؟كرحمل اولي نيز اعمال باره افرادي را در -توان تفكيك مفهومي آيا مي. 6

كم در حمل اولي ذاتي را اتحاد موضوع و محمـول در  پس از آنكه حالغيب  مفاتيحملاصدرا در 
جزئـي  «و » كلي كلي اسـت «، »انسان انسان است«هايي چون  معنا و مفهوم دانسته است، به گزاره

د كه حمـل در ايـن مـوارد، اولـي ذاتـي      كن زند و به اين نكته نيز اشاره مي مثال مي ،»جزئي است
»ددهرگاه هر دو طرف خود مفهوم اراده گر« ؛است

2

دانـيم   گونه كه مـي  نهما). 110همان، ص( 
بـا توجـه بـه    . مفهوم آن اسـت  ،دانان بر اين است كه مراد از محمول در گزاره ققول مشهور منط

در ناحيه محمول گزاره، مفهوم اراده «كه ناين امر بايد اين سخن ملاصدرا را، بيش از اشاره به اي
در حمـل اولـي ذاتـي در ناحيـه موضـوع بـا مفهـوم        «اي به اين نكتـه بـدانيم كـه     ، اشاره»شود مي

                                                      

  .»تعينها الذهني فطبيعيهn أو بلا شرط فمهملهn موضوع الحكم إن كان شخصاً فالقضيهn شخصيهn أو طبيعهn بشرط«. 1

فالحكم في الأول بأن الموضوع معناه و مفهومه نفس معنى المحمول و مفهومه كما في قولنا الإنسان إنسان و الكلي «. 2

  .» كلي و الجزئي جزئي إذا قصد في كل من الطرفين نفس المفهوم
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معنا خواهـد   يبنابراين اراده افراد در ناحيه موضوع حمل اولي ذاتي، از اساس، ب. »سروكار داريم
حتي اگـر بتـوان بـه     ؛شود يعد مفهومي آن اراده مب ،منظور اين است كه همواره از موضوع(بود 

  .)عنوان يك فرد نيز نگريست آن به

ايشـان بـر ايـن    . انـد  هدكـر ارحان ملاصدرا همين نكته را از تعريف وي استخراج برخي از ش
سـت كـه موضـوع همـان خـود      ا مفاد حمل اولي ذاتـي، ايـن   ،گفته ملاصدرا اساسباورند كه بر

تواند عين يك مفهوم باشد كـه خـود از سـنخ     ياست كه چيزي م روشنمفهوم محمول است و 
ر ناحيه موضوع نيز هميشه مفهوم مورد توجه است و مفاد اي د همفهوم باشد، پس در چنين گزار

 ،1374يـزدي،   مصـباح (ست كـه مفهـوم موضـوع همـان خـود مفهـوم محمـول اسـت         ا آن اين
ده اسـت كـه   كـر ملاصدرا، خود، به اين تعريف در باب حمل اولي ذاتي اشـاره  ). 179-172ص
و نيــازي بــه ) 577ص ،1، ج1382ملاصــدرا، (» مفهــوم موضــوع همــان مفهــوم محمــول اســت«

  .استخراج اين سخن از عبارات وي نيست

اي كـه   تـوان از موضـوع گـزاره    يكه در برداشت صدرايي از حمل اولي ذاتي، نمنخلاصه اي
، گـزاره از دايـره حمـل اولـي ذاتـي      وگرنـه  ؛دكـر مبتني بر اين حمل است، فرد يا افراد را اراده 

گونه كه اشاره شـد،   نقرار دارد كه هما »ج« اين سخن در انطباق كامل با معناي. گردد خارج مي
تـوان بـا اعمـال چنـين      ينم بنابراين. دانجام به تفكيك حمل اولي ذاتي از حمل شايع صناعي مي

  .ها دست يافت هاي مبتني بر حمل اولي ذاتي به دو قسم از اين گزاره تفكيكي در گزاره

  نتيجه

» مفهـوم «هـا   عليـه در آن  منابر اينكـه محكـو  هاي مبتني بر حمل شايع صناعي را ب ملاصدرا گزاره

افـرادي مزبـور    -سه معناي ممكن از تفكيك مفهومي. دكن به دو دسته تقسيم مي ،»افراد«باشد يا 
 )؛ بتفكيـك مفهـوم از افـراد مفهـومي     )الـف : مورد بررسي قرار گرفت كـه عبـارت بودنـد از   

اتخـاذ  . د مفهومي يـا غيرمفهـومي  تفكيك مفهوم از افرا )؛ جتفكيك مفهوم از افراد غيرمفهومي
توان دو  مي »ج«معناي  به. دكرخواهد  رو روبهجامعيت اين تقسيم را با خطر  »ب«و  »الف«معناي 
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افراد مفهومي يـا  «در تقابل با  1عليه قسم  معنوان محكو به» مفهوم«در اولين نگاه . گريستگونه ن
امـر در تعـارض بـا معنـاي حمـل شـايع       شود كه ايـن   از هرگونه فرديت پيراسته مي» غيرمفهومي

به تفكيك حمل اولي ذاتي از حمل شايع صناعي خواهد انجاميد و نه  صناعي قرار دارد و اساساً
عنـوان   بـه » مفهـوم «اما در برداشـت دوم، تقابـل   . هاي مبتني بر حمل شايع صناعي تفكيك گزاره

اشـاره دارد كـه از   » كثيـر «و » احـد و«، به تقابل »افراد مفهومي يا غيرمفهومي«با » فردي مفهومي«
بنـابر ايـن   . اسـت » عـدم تعـين  «و » تعـين «توان به معياري ساختاري دست يافت كه همـان   آن مي

هـاي طبيعيـه    رسد و با توجـه بـه اعتباربخشـي گـزاره     برداشت كه تنها معناي ممكن نيز به نظر مي
مـر نيـز روشـن شـد كـه      در پايان ايـن ا . توسط ملاصدرا، شش قسم گزاره حملي خواهيم داشت

  .كردهاي مبتني بر حمل اولي ذاتي را با اعمال چنين تفكيكي به دو دسته تقسيم  توان گزاره ينم
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